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کتاب غزلها، عالترین غزلهاست! اما این کتاب به چه معناست؟ تعلیمش چیست؟
در ایــن خصــوص کمتــر کســ اتفــاق نظــر دارد! بااینحــال در ایــن مختصــر مقــاله
کوشیدهام از خلال جنل تفسیر این کتاب، راه به این “باغ دربسته” بشایم. در
مقـاله حـاضر پـس از برشمـردن برخـ از سوءتعبیرهـای کـه در مـورد کتـاب غزلهـا
وجــود دارد (قســمت اول)، بــه شــرح چهــار کلیــد بــرای تفســیر ایــن کتــاب خــواهم
پرداخـت (قسـمت دوم). تمـام ایـن چهـار کلیـد را بهوضـوح متـوان در خـود متـن
یافت. آناه با استفاده از این چهار کلید، به ارائۀ متقاعدکنندهترین سه تفسیری که

متوان از این کتاب داشت، خواهم پرداخت:

۱ ‐ کتــاب غزلهــا  بیــش و پیــش از هــر چیــز غزلــ عاشقــانه اســت کــه لذتهــا و
تمناهای عشق زناشوی را ارج منهد (قسمت سوم).

۲‐ در بعـد وسـیعتر، ایـن کتـاب تصـویری کلـ، یـا نیمنمـای، را ترسـیم مکنـد کـه
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پیشاپیش نمادی است از رابطه مسیح و عروس او کلیسا (قسمت ۴).

۳‐ کتاب غزلها بهعنوان شعری حم، در مورد ماهیت رابطه ازدواج آنونه که
مورد نظر خداست، به ما مآموزد (قسمت ۵).

۱ ‐ جنل تفسیر

بـا گذشـت بیـش از بیسـت قـرن، مفسـران هنـوز تـا رسـیدن بـه وحـدتنظر در مـورد
کتاب که “پرابهامترین کتابِ عهدعتیق” خوانده شده است فرسنها فاصله دارند.
سعدیا گائون[۱]، محقق یهودی دوران قرون وسط، این کتاب را به قفل تشبیه
کرد که «کلیدهایش گم شده است». چنانه از نقلقولهای زیر پیداست، بسیاری از

مفسران امروزی نیز با این نظر موافقند:

«در مورد هیچ ی از کتب عهدعتیق تا بدین حد نظرات گوناگون ابراز نشده است.
این کتاب را متوان آنقدر به طرق مختلف تفسیر کرد که برخ یسره از اینار

قطع امید کردهاند!»

«…کمتــر کتــاب در عهــدعتیق بــه انــدازه کتــاب غزلهــا موضــوع نقــد و تفســیرهای
متفاوت بوده است. فقدانِ مضامین دین روشن، وجود ابیات که دارای دلالتهای
جنسـ اسـت، و مبهـم بـودن طـرح داسـتان، همـه و همـه دسـت بـه دسـت هـم داده و

باعث شده است این کتاب موضوع انواع و اقسام گمانهپردازیها قرار گیرد.»

بسیاری از مفسران، چارچوب را بر متن تحمیل مکنند که ابداع خودشان است،
و اصرار دارند که کتاب حتماً باید از این زاویه خوانده شود. رهیافت این مفسران
در بســیاری از مــوارد خــال از حقیقــت نیســت، و بهعنــوان مثــال متــوان در
گوشههـای از متـن بـه اشـارات ظریفـ کـه مؤیـد درسـت نظـر آنـان اسـت برخـورد.
مشـل زمـان بوجـود مآیـد کـه ایـن مفسـران پـا را از ایـن حـد بسـیار فراتـر نهـاده،



رهیافتشان را بر بقیۀ کتاب نیز تحمیل مکنند و خواننده را موظف مسازند که
قسمتهای دیرِ متن را به طرق غیرطبیع بخواند. نتیجه اینه این زیباترین غزل
را به چیزی تبدیل مکنند که نیست. این مفسران درست مثل شائول مکوشند زرۀ
پادشـاه را بـه زور بـر تـن پسـرک چوپـان کننـد! زره انـدازۀ پسـرک نیسـت، مزاحـم

اوست، و قابلیتها و چاب او را از وی مرباید.

فرضیات که از خارج از متن بر کتاب غزلها تحمیل مشود گوناگون است. در
زیر به چند مورد عمده اشاره مکنیم:

فرضیات تاریخ (نظیر ازدواج سلیمان با دختر فرعون)

فرضیات مربوط به وجود روایت یا طرح داستان در کتاب (نظیر رابطه عاشقانه
([۲]بین سلیمان و دختری شولام

پردهبرداری از هویت شخصیتهای کتاب (نظیر مفروض گرفتن پسرک چوپان که
شولام بهرغم دلفریبهای سلیمان، نسبت به او وفادار مماند).

مفروض گرفتن تمثیل بودنِ متن (به عنوان مثال، اینه «آواز فاخته» در ۲:۱۲ در
واقع به موعظۀ رسولان اشاره دارد).

تصور وجود رهنمودهای جنس در کتاب، گوی کتاب غزلها نوع راهنمای روابط
جنس است.

وجـه مشتـرک تمـام چنیـن فرضیـات نادرسـت ایـن اسـت کـه مکوشنـد از طریـق
گمانهپردازیهـای زاییـدۀ تخیلات، بـر شعـری کـه تعمـداً پرابهـام و پـر کنـایه اسـت
معانای روشن و مشخص تحمیل کنند. با اینه معنا و مفهوم بسیاری از نمادهای
شعـری از روی خـود متـن بهدرسـت مشخـص نیسـت، اینـونه نویسـندگان وانمـود
مکنند که معان سری آنها را مدانند، یا چنین معانای را از خود ابداع مکنند



.و یا جنس خواه تمثیل ،تاریخ خواه معان –

گمانهپردازیهـای دو گـروه اخیـر (یعنـ تمثیلـ و جنسـ)، در دو جهـت متفـاوت
اسـت. گـروه اول معتقدنـد کـه هیچگـونه اشـارات جنسـ در کتـاب وجـود نـدارد، و
گروه دوم اصرار مورزند که کتاب غزلها جز به امورِ آشارا جنس نمپردازد.
بسیاری از نویسندگان صدر مسیحیت جزو گروه اول بودند و بیشتر به رهیافت
یزۀ نهفته در پسِ آن، بر دیدگاهرسد انگرایش داشتند که اغلب بهنظر م تمثیل
غیرکتابمقدسـ در مـورد غریـزۀ جنسـ مبتنـ اسـت. نـاتوان اینـونه مفسـران از
اتخـاذ نرشـ مثبـت در قبـال میـل جنسـ بهعنـوان مـوهبت خـدادادی، بـاعث شـده
است تفسیرات عجیب و غریب از این کتاب ارائه دهند که هم بر این پیشفرض
استوار است که کتاب غزلها بعید است راجع به چیزی باشد که در خود کتاب از

آن سخن رفته!

تمثیل (allegory) نوع استعارۀ بسط یافته است که در آن، جزئیات درون متن
(نظیر اشیاء، افراد یا وقایع متن) واجد معانای تلق مشوند که در خارج از متن
نهفته است. بهعنوان مثال، گفته مشود که بوسههای مرد (۱:۲) تمثیل است از
کلام خدا، پوست سیاه دختر (۱:۵) گناه است، دو غنچۀ لبانش (۴:۱۱) شریعت و
انجیل هستند، منظور از «لشریانِ بیرقدار» (۶:۴) کلیساست که با شیطان در
نبرد است، و هشتاد متَعۀ سلیمان (۶:۸) نمایانر هشتاد نوع ارتدادی است که به

کلیسا آسیب خواهد رساند.

است، خود متن در این مورد به خواننده اشارات تمثیل متن وقت اما معمولا
مدهد. حال آنه در کتابمقدس هرگز از کتاب غزلها بهعنوان تمثیل یاد نشده
اسـت. مشـل دیـرِ اینـونه برداشتهـای تمثیلـ ایـن اسـت کـه خواننـدگان مختلـف
اندازه محتمل و منطق به ی در متن بیابند که هم مختلف «توانند «معانم
بهنظر مرسند. بهعنوان مثال، نویسندگان مسیح بر این باورند که کتاب در مورد



رابطۀ بین مسیح و کلیساست، حال آنه محققان یهودی مدعاند کتاب غزلها در
مـورد خـدا و اسـرائیل، یـا انسـان و حمـت صـحبت مکنـد. حتـ در جزئیـات نیـز
اختلاف نظـر وجـود دارد. برخـ مگوینـد منظـور از سـینههایهای دختـر (۱:۱۳)،
آموزههــای کلیساســت کــه بــاعث تغذیــه و پــرورش انســان اســت. امــا برخــ دیــر
،(در تفسیر مسیح) معتقدند منظور از دو پستان دختر عهدعتیق و عهدجدید است
و یـا دو کروبـای اسـت کـه جلال خداونـد در میـان آن ظـاهر مشـود (در تفسـیر
یهـودی). آیـا منظـور از نـاف دختـر (۷:۲)، حـوض تعمیـد کلیساسـت (در برداشـت
مسیح)، یا شورای یهود در اورشلیم (در تفسیر یهودی)؟ همانطور که مبینید، در
این رهیافت خود را با متن مواجه مبینیم که به تعداد خوانندگان متوان در آن

معانِ مختلف یافت، و در واقع هیچ معن مشخص نمتوان در آن یافت.

طرفداران نرش تمثیل معتقدند که توصیف کلیسا در عهدجدید بهعنوان عروس
مسیح، تأییدی است بر درست رهیافت آنها. اما این موضوع به هیچ وجه نمتواند
توجیه باشد برای اینه تت جزئیات شعر را طوری بخوانیم که متن نمگوید.
آیات از عهدجدید که در مورد کلیسا بهعنوان عروس مسیح صحبت مکند، هرگز
به کتاب غزلغزلها اشاره نمکند. تعبیر کردن بعض از قسمتهای کتاب غزلها
در چنین راستای اتفاقاً بسیار نابجا و ناشایست است. بهعنوان مثال خیل عجیب
است تصور  کنیم که مسیحیان بخواهند مسیح را در قالب تعابیری نظیر آنچه در
۵:۱۰ – ۱۶ (یـا ۱:۲، ۱۳ و ۱۶؛ ۵:۲ – ۶) مبینیـم، سـتایش کننـد! یـا اینـه مسـیح،
کلیســا را آنطــور کــه در ۴:۹‐۱۱ یــا ۷:۱‐۹ آمــده، توصــیف نمایــد! ایــن رهیــافت
تفسیریِ قدیم امروزه به حق کنار گذاشته شده است، مر معدود مفسران که هنوز

بدان پایبندند.

کوشیدهاند این غزل ظریف و زیبا را نوع و اما از دهۀ ۱۹۷۰ به این سو، برخ
کتابچۀ راهنمای امور جنس جلوه دهند. درست است که نمادهای بهکار رفته در



کتاب غزلها آشارا در مورد امیال پر شور،  تمناهای عاشقانه و عشق لطیف
است، اما کتاب تعمداً بر جزئیات خصوص و شخص نقاب ابهام و پردۀ عفاف
مکشد تا قداست بستر زناشوی را حفظ کند. کلمات تصویریای که عروس و
دامـاد خطـاب بـه یـدیر بـه کـار مبرنـد شایـد بـرای خـود آنهـا دارای معـانای
مشخص بوده و یا نبوده باشد، اما تمام آنچه مفسر متواند با قطعیت اظهار کند
این است که این دو از وجود یدیر لذت مبرند. عاشق و معشوق در این کتاب
تمام حواس پنجانه را با توسل به لذتبخشترین صورِ خیال (imagery)، نظیر
روغن، عطرهای دلانیز و تصاویر دلپذیر، که اغلب در باغ زیبا کنار هم آراسته
شدهانـد، برمانیزنـد.  امـا درِ ایـن بـاغ «قفـل» اسـت، کـه خـود تأییـدی اسـت بـر
ضرورت حفظ حریم خصوص آن. هیچ ضرورت ندارد که مفسر پا را از حدی که
خود کتابمقدس قرار داده، فراتر نهد. البته این بدان معنا نیست که ما از درک
بسیاری از موارد صناعات مجازی، مبهم و کنایهآمیز زبان شعر عاجزیم، و قطعاً
بدین معنا نیست که نمتوانیم به درک معنای کل کتاب نائل شویم، نتهای که

موضوع بحث حاضر است.

۲‐ کلیدهای تفسیر

کلیدهای تفسیر این کتاب گم نشده است، بله آنها را باید در درون خود کتاب
جسـت. در واقـع تمـام ایـن چهـار کلیـد در همـان کلمـات آغـازین کـه بهوضـوح بـه
توصیف کتاب مپردازد، یافت مشوند: «غزل غزلها که از آنِ سلیمان است»
(۱:۱). نخست، «غزل غزلها» بدین معنا نیست که کتاب، سرودهای ترکیب (یا
گلچینـ) اسـت متشـل از غزلیـات غیرمرتبطـ کـه همـ بـه یـ موضـوع واحـد
مپردازنــد. بلــه ایــن عنــوان، یــ صــفت عــال اســت، نظیــر «شاهشاهــان» یــا
«قدسالاقــداس». بنــابراین، کتــاب غزلهــا یــ غــزل معمــول نیســت. اشعــار آن
آن نیز، یعن ترین است. موضوععال ،نظیر است و از لحاظ کیفیت و زیبایب



عشق بین زن و مرد، از والاترین مضامین ادب است.

کتاب غزلها «سرودی عاشقانه» است که عمدتاً توسط ی زن (دلدار) و ی مرد
(دلـداده) سـروده مشـود و گـاه و بگـاه کسـان نیـز بهعنـوان دسـتۀ سـرایندگان
قطعات بیان مدارند. قسمتهای در سرود که در آن گوینده عوض مشود، در
زبان اصل عبری با استفاده از ضمیر مذکر یا مؤنث و نیز از طریق شمارهگذاری
بهوضـوح مشخـص شـده اسـت. بهعنـوان مثـال بـرای اشـاره بـه یـ مـرد یـا یـ زن
چهار نوع «تو» وجود دارد، و برای اشاره به چند مرد یا زن نیز چهار نوع «شما»

در متن وجود دارد.

ــری ــمتهای شع ــت. قس ــر اس ــزل»، شع ــوان «غ ــا بهعن ــاب غزله ــه کت دوم این
کتابمقـدس بـا نثـر فـرق دارنـد. بهعنـوان مثـال اشعـاری کـه در خـروج فصـل ۱۵ و
داوران فصل ۵ آمده، جزئیات وقایع را مانند فصلهای قبل آنها یعن خروج ۱۴ و
داوران ۴ به ترتیب زمان نقل نمکنند، هرچند صحبت در هر دو مورد راجع به
واقعهای یسان است. بله شاعر صرفاً مکوشد تجربه خود را بهصورت هنری
در قـالب شعـر بسـراید، تـا پاسـخ احساسـ مناسـب، یعنـ جشـن و شـادی را، در
مخاطب برانیزد. به همین ترتیب، هدف اصل این شعرِ عاشقانه نیز برانیختن

شور و شادی مربوط به عشق زناشوی است.

و برتر است («غزلغزلها»)، کاملا ه این کتاب از آنجا که شعری عالسوم این
محتمل است که بیش از ی لایۀ معنای را به خواننده منتقل سازد. در واقع قالب
نظیر اســت کــه محتــوا و پیــام آن را حتــو بــ شعــری کتــاب غزلهــا چنــان عــال
متوان در مفهوم مجازی به مسیح و کلیسا اطلاق کرد. زیرا مر نه این است که
مسیح یانه مضمون بهمتا و بنظیر کتابمقدس است (مت ۵:۱۷؛ لوقا ۲۴:۲۵-
۲۷ و ۴۴ و ۴۵؛ یوحنا ۵:۳۹؛ دوم تیموتائوس ۳:۱۴-۱۷)؟ در این نرش، برخلاف
رهیافت تمثیل، لازم نیست در تت جزئیات به دنبال معنای معنوی بردیم، و



سرود عاشقانه کماکان پیام اصل کتاب باق مماند.

چهارمین کلیدی که در عنوان کتاب یافت مشود (۱:۱) اشاره به سلیمان است،
که حایت از این دارد که کتاب غزلها جزو ادبیات حم کتابمقدس است.
سـلیمان از دیربـاز نارنـدۀ دو کتـاب از سـه کتـاب حمـ دیـر کتابمقـدس نیـز
دانسته شده است (جامعه ۱:۱ و ۱۲ را با امثال ۱:۱ مقایسه کنید). شباهت ادب
نزدی کتاب غزلها با سه شعر حم موجود در کتاب امثال (امثال ۱۵:۵-۲۰؛
بـودن ژانـر یـا نـوع ادبـ مــری اسـت بـر ح۶:۲۴-۲۹؛ ۷:۶-۲۳) خـود گـواه دی

کتاب غزلها.

۳‐ سرودی عاشقانه

بهترین تفسیر در مورد کتاب غزلها، سادهترین و روشنترین تفسیر است: اینه
غزل غزلها صرفاً ی سرود عاشقانه است و بس، و هیچ تمثیل یا قیاس نهانای
خاصـ نیسـت و طـرح کلـ ـتِ کتـاب، بازگوکننـدۀ هیـچ داسـتاندر آن نیسـت. کلی
نـدارد. کتـاب غزلهـا صـرفاً بیـان شعرگـونۀ عشـق بیـن یـ عـروس و دامـاد اسـت.
ایماژ یا صور خیال (imagery) آن را نباید بهصورت تحتاللفظ تعبیر کرد.
ایماژهـای بهکـار رفتـه در کتـاب، مـابین جلال و جـبروت شاهـانه و حـال و هـوای
روستای و شبان مراتع در نوسان است، و سراینده از این طریق مکوشد شوه
و عظمـت و در عیـن حـال سـادگ و زیبـای طـبیع عشـق جسـمان را بهتمـام بـه

خواننده منتقل کند.

کتـاب غزلهـا بهعنـوان شعـر، تعمـداً مبهـم و غیـر دقیـق اسـت. شخصـیتهای آن بـه
روشن تعریف نشدهاند. هر از گاه از اسام و القاب استفاده شده، اما این امر در
سراسـر شعـر بهطـور پیوسـته بهکـار نرفتـه اسـت. وقـایع در کتـاب غزلهـا بـه ترتیـب
زمـان بیـان نشدهانـد. ایـن کتـاب نـه یـ نمـایش اسـت و نـه یـ قصـیده (قصـیده



سرودی است که داستان را بازگو مکند)، بله کتاب غزلها بهعنوان شعر و
ســروده، کیفیتــ دوار و مــرر دارد. رابطــه عاشقــانه بیــن دلــدار و دلــداده، مــابین
معاشقه و ازدواج، انتظار و وصال، و رؤیا (۱:۳‐۵؛ ۲:۵‐۸) و واقعیت در نوسان
است. بهعنوان مثال، مضمونِ آیات پایان کتاب (۸:۸‐۱۲) ترارِ مجددِ واژگان و
ایماژهـای بهکـار رفتـه در بنـدهای آغـازین کتـاب اسـت کـه بـه دوران قبـل از زفـاف
در مورد معاشقه بین زوجین، در شرایط گردد (۲:۱‐۶). این آیات پایانبازم
که ترتیب زمان وقایع رعایت نشده است، در پ آیات ۵:۸-۷ مآید که به لحاظ
ادب و احساس ی از نقاط اوج کتاب است و عشق حقیق سرانجام در آن بیدار

مگردد (۵:۸).

و اصلا چرا نباید کتاب غزلها، غزل عاشقانه باشد؟ کتابمقدس در خصوص
امور جنس گفتنها بسیار دارد، و اولین نمونه آن را نیز در همان نخستین سخنان
خدا به آدم و حوا شاهدیم («بارور و کثیر شوید»، پیدایش ۲۲:۱). خدا مرد و زن
را آفرید، و نهاد ازدواج را مقرر داشت و تقدیس نمود (پیدایش ۲۷:۱؛ ۲۰:۲‐۲۴).
پـس از سـقوط انسـان، کتابمقـدس حـد و حـدود روشـن و مشخصـ در خصـوص
امـور جنسـ تعییـن مکنـد، و عهدجدیـد نیـز بـر معیارهـای عهـدعتیق در خصـوص
پاکـدامن و عفـت جنسـ مهـر تأییـد مزنـد. هشـدارهای کتابمقـدس در ایـن مـورد
کـاملا روشـن اسـت: خـدا فسـق و فجـور و گناهـان جنسـ را بـه هیـچ وجـه تحمـل

نمکند و کسان را که مرتب چنین گناهان مشوند داوری خواهد کرد.

اما آنچه زشت و نادرست است، تنها انحراف جنس است و بس. خدا ی کتاب
کامل در کتابمقدس را به این موضوع اختصاص داده که بهطور واضح و روشن
بر عشق زناشوی مهر تأیید زند. در کتاب غزلها، باغ عدنِ احیا شده را مبینیم:
یعنـ عشـق را بهگـونهای کـه خـدا از ابتـدا در نظـر داشـت. کتـاب غزلهـا مـا را بـه
بازگشتن به نقشۀ ازل خدا مبن بر پیوستن ی مرد با ی زن، فرا مخوانَد. در



سراسر این شعر لطیف، صمیمیت فیزی و احساس عشق زناشوی با ظرافت و
بطور غیرمستقیم بیان شده است. زبان بهکار رفته در شعر، ظریف و فاخر و پاک
و معصومـانه اسـت، بهطـوری کـه خوانـدن آن بـرای هـر گـروه سـن مناسـب اسـت.
تصویری که کتاب غزلها از عشق ارائه مدهد در تضاد آشار با سخنان مبتذل،
دیـدگاههای منحـرف و سـب زنـدگ مخربـ اسـت کـه در ایـن دنیـای سـقوط کـرده
رواج دارد. غزل غزلهای سلیمان، از معاشقه، انتظار لذتبخش برای وصال، و
صمیمیتِ مقدس حریم خصوص روابط جنس زناشوی، روایت متفاوت ارائه

مدهد.

بنابراین دیدیم که کتاب غزلها بیان شاعرانه و دلانیز است از عشق بین ی زن
و ی مرد. اما شعر تنها به همین حد خلاصه نمشود. اگر تنها به همین حد اکتفا
ــات و چــارچوب کتابمقدســ کتــاب غزلهــا غافــل ــم، از درک اهمیــت الاهی کنی

ممانیم.

۴- نمونهای از مسیح

ازدواج در کتابمقدس استعارهای (metaphor) است برای محبت خدا نسبت به
اسرائیل (اشعیا ۵۰:۱؛ ۵۴:۴-۵؛ ارمیا ۳:۱‐۲۰؛ حزقیال ۱۶ و ۲۳؛ هوشع ۱‐۳).
از دیـدگاه عهدجدیـدی، غـزل غزلهـا مـا را از برکـات ازدواج زمینـ فراتـر بـرده،
بهسوی شادی و خوش بنهایت عظیمترِ اتحاد آسمان ‐ که نهاد زمین ازدواج
است (مت شود. مسیح داماد حقیقصرفاً سایهای مبهم از آن است ‐ رهنمود م
۹:۱۵)، کلیسا عروس اوست (دوم قرنتیان ۱۱:۲)، و ضیافت عروس نزدی است
ــد ــاد مکن ــم» ی ــوان «رازی عظی ــا بهعن ــام اینه ــولس از تم ــاشفه ۱۹:۷). پ م)
(افسسیان ۵:۳۲): درست همانطور که زن و شوهر «ی تن» مشوند، «آن که با
خداوند مپیوندد، با او ی روح است» (اول قرنتیان ۱۷:۶؛ افسسیان ۵:۲۲‐۳۳).



«نمونه» (type)، تصویری است از شخص، واقعه یا نهادی در عهدعتیق که بنا به
ارادۀ خدا پیشاپیش به شخص (مخصوصاً مسیح)، واقعه یا نهادی اشاره دارد که
بعدها در عهدجدید بهصورت بسیار واضحتری مشوف مشود. بهعبارت دیر،
«نمـونه» سـایهای اسـت از آنچـه بعـداً خواهـد آمـد (کولسـیان ۲:۱۷؛ عبرانیـان ۸:۵؛

۱۰:۱).

برخــ ایــراد گرفتهانــد کــه ســلیمان بهعنــوان کســ کــه زنــان متعــدد داشــت (اول
پادشاهـان ۱:۱۱‐۶)، نـه نمـونۀ شایسـتهای بـرای مسـیح اسـت و نـه الـوی مناسـب
برای عشق وفادارانه در چارچوب ازدواج. اما واقعیت این است که کتابمقدس
بارها از سلیمان بهعنوان ی «نمونه» یاد مکند (مزمور ۷۲؛ مت ۴۲:۱۲؛ لوقا
(antitype) «۱۱:۳۱)، و «نمونه» لازم نیست حتماً از هر جهت با «نمونۀ محقق
خود مطابقت داشته باشد. درست همانطور که جنازۀ فاسد شدۀ داوود پیشاپیش
اشاره به «داوود بزرگتری» داشت که «هرگز فساد نخواد دید» (مزمور ۱۶:۹‐
۱۱؛ اعمـال ۲۹:۲‐۳۲)، عشـق نـاقص سـلیمان نیـز متوانـد پیشـاپیش بـه عشـق و

محبت بسیار برترِ کس اشاره داشته باشد که بس از سلیمان بزرگتر است.

م۵- شعری ح

پیام اصل کتاب غزلها این است که عشق و میل جنس موهبت است از جانب
خدا که نباید سرسری گرفته شود. در زندگ ما انسانها هیچ چیز به اندازۀ این
ناحیه نمتواند ما را به دردسر بیاندازد. در ی طرف، فرهن حاکم بر دنیا میل
سـازد، و در طرفـجـدا م کشانـد و آن را از عشـق حقیقـرا بـه ابتـذال م جنسـ
دیر، میل جنس چیزی کثیف قلمداد مشود که نباید راجع به آن صحبت کرد.
غزل غزلهای سلیمان، همصدا با دیر قسمتهای کتابمقدس، در مقام اصلاح
ایـن هـر دو خطـا برمآیـد، و ایـن کـار را بهطـور مثبـت و بـا سـخن گفتـن از لـذت و



خوش عشق جنس در چارچوب تعهد ازدواج انجام مدهد.

کتـاب غزلهـا، درسـ زیبـا و شـاعرانه اسـت راجـع بـه مـاهیت عشـق بیـن عـروس و
دامــاد، و الــوی از عشــق حقیقــ مقابــل مــا مگــذارد. بــا مطــالعه ایــن کتــاب

درمیابیم که:

بخش از نقشۀ خدا برای زن و مرد این است که در چارچوب ازدواج برای یدیر
اشتیاق داشته باشند و از عشق پر شور نسبت به هم لذت ببرند.

خدا چنین مقرر داشته که هم مرد و هم زن به داشتن رابطۀ جنس با همسرشان
تمایل داشته باشند.

عشق تنها جنبۀ فیزی ندارد بله باید بر زبان نیز آورده شود: عاشق و معشوق
خطاب به یدیر مگویند که چقدر نسبت به هم اشتیاق دارند و از وجود هم لذت

مبرند.

عشق واقع از مرحلۀ ارضاء جنس فراتر مرود و شامل عشق و محبت پایدار
است که در هر شرایط نسبت به طرف مقابل وفادار مماند.

عشــق زنــاشوی شامــل محبتــ متقابــل و احتــرام و تــوجه فــداکارانه اســت (کــه
بهعنـوان مثـال در قـالب اسـتفاده از واژگـان «بـرادر و خـواهر» بـدان اشـاره شـده

است: ۴:۱۰‐۱۲؛ ۵:۱؛ ۸:۱).

عشق بین زن و مرد، آتش خاموشناشدن است که با غیرت و حس تملّ همراه
است.

عشق پر شور را نباید به زور ایجاد کرد یا در آن تعجیل داشت.

عشق حقیق را نمتوان خرید (۸:۷).



عشق آناه که برانیخته شد (۸:۵)، باید وفادار و متعهد بماند و در فضای توأم با
احترام و اعتماد متقابل، ارج نهاده شود و به خوب از آن محافظت گردد (۸:۶-

۷).

۶- چونه این  کتاب را بخوانیم؟

از آن لذت ببرید! در آن شادی کنید! آن را کالبدشاف ننید و در جستجوی یافتن
معـانای پنهـان، برحمـانه آن را نشافیـد و زیبـایاش را از بیـن نبریـد، بلـه بـا
ملایمت طعم آن را بچشید و از آن لذت ببرید. صرفاً اجازه دهید این غزل بیش از
هر غزل دیری شما را با رایحۀ خوشِ بهاریاش که در فضا پراکنده است، در بر

بیرد (۲:۱۱‐۱۳؛ ۱۶:۴): بوی عشق به مشام مرسد!

داماد در این کتاب، عروس خود را «باغ دربسته» مخواند (۱۲:۴). اگر دقت
کنیم، خواهیم دید که کتاب غزلها نه ی جنل، بله باغ است سرسبز و زیبا با
عطرهای دلانیز، که درِ آن بهحق بسته است. در این مقاله برای ورود به این باغ
دهند که در مسیر اصلچهار کلید یافتیم. اما این چهار کلید تنها به ما اجازه م
گـام برداریـم و از همانجـا بـه صـدای فاختههـا گـوش بسـپاریم، از دیـدن صـحنههای
زیبا لذت ببریم واز بوئیدن رایحۀ خوشِ باغ سرمست شویم. ریشههای پنهان، که
منشاء رن و بوی باغ است، در پس ردای از عفت از دیده نهان است و نباید وارد
حریم خصوص آن شد. این غزل مسحورکننده به ما اجازه نمدهد که باغ را با

ریشهکن کردن گلهای آن تباه سازیم.

همچنـان کـه از ایـن غـزل لـذت مبریـد، آمـاده باشیـد از آن پنـد بیاموزیـد. کتـاب
دنیـای پیرامـون مـا کـه بـا شهـوتران اسـت در قبـال فرهنـ غزلهـا پـادزهرِ مثبتـ
لجامگسیختۀ خود، هدیۀ باارزش میل جنس را که خدا به انسان بخشیده به ابتذال
مکشانــد. کتــاب غزلهــا از آنجــا کــه عــالترین شعــر اســت و بنهــایت زیبــا، و



لایههای معان برتر و عمیقتری دارد، هیچ رهیافت تفسیری خاص نیست که به
تنهای برای تفسیر آن کاف باشد. این کتاب را باید بارها و بارها، و از دیدگاههای
تفسیری متفاوت، مطالعه کرد. به اعتقاد من سه شیوۀ درست برای مطالعه این

کتاب وجود دارد، که عبارتند از:

 ۱‐ بهعنوان غزل عاشقانه

 ۲‐ بهعنوان تصویری کل از رابطۀ مسیح با عروسش کلیسا

.در مورد ماهیت عشق زناشوی م۳‐ بهعنوان شعری ح 

منبع سایت کلمه


